
ك
خ ش

پاس
 و 

لال
ستد

ي ا
رس
بر

 
ش

واكن
 از 

خي
 بر
ي و

يپك
 كر

انة
گراي

 
 آن

 به
ها

  

121  

  

 
 

  
  
  
  
  
  

  گرايانة كريپكي بررسي استدلال و پاسخ شك
  ها به آن و برخي از واكنش

  ∗خاني علي حسين                                                                                             

  چكيده

هــاي ويتگنــشتاين در كتــاب   خــاص خــود از آمــوزهخــوانشكريپكــي، بــا 
پيـروي از   « را براسـاس مفهـوم       گرايانـه  هاي فلسفي، استدلالي شـك     پژوهش
هـاي ويتگنـشتاين     دوباره از آموزه   و در ادامه، با استفادة     كند  مطرح مي  »قاعده

 اين استدلال  ازرسد هدف  نظر مي  ه ب .دهد  گرايانه ارائه مي    متأخر، پاسخي شك  
طـور كلـي، ارائـة        دربـاب معنـا و بـه       انـه گراي واقعرهيافت   كشاندن  به چالش 

اسـتدلال  .  اسـت  تصويري بديل از چگونگي اسـناد معنـا و تـصديق احكـام            
بـا فـرض ايـن برنهـاد،        .  معناسـت  بودن  هنجارينبرنهاد  بر   مبتني   گرايانه  شك

گرايـي    گيـرد كـه بـا اعتقـاد بـه واقـع              نتيجه مي  ـ  كريپكي ـشكاك مورد نظر  
                                                 

  .)ره( منطق، دانشگاه علامه طباطبايي ـكارشناس ارشد فلسفه ∗
   2/12/89: ييدأ              تاريخ ت17/9/89: تاريخ دريافت
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 كـه تعيـين كنـد مـا بـا      بيابيم اي  واقع  هيچ امر  نخواهيم توانست  معناشناختي،
ايم و داريم؛ چراكه  داشته معناي مشخصي را مختلف، قصدكاربردن كلمات   هب

. اي وجود ندارد؛ بنابراين، معنايي وجود نخواهد داشـت        ر واقع اساساً چنين ام  
ة اظهارشـده    يافتن شرط صدق جمل ـ    تنها با  معنا،   به گرايانه  نگاه واقع براساس  

در اين نوشتار، پـس     . صحبت كرد معناي آن   توان دربارة صدق و كذب و         مي
 پاسـخ   هـاي آن،    فـرض   ه و بررسي لوازم و پـيش      گرايان از طرح استدلال شك   

 كـه  اسـت  تـلاش شـده    راستا، اين در. كريپكي ارائه خواهد شد   گرايانة   شك
 ايـن  براسـاس  و ارائه وي استدلال از مناسب بندي  صورت يك بتوان نخست 

؛ كرد طرح گرايي  شك نوع اين با مقابله براي ممكن هاي  حل  راه بندي  صورت
گرايـي معناشـناختي بررسـي و         گرايـي و واقـع      وانگهي، تنش ميان اين شـك     

 و پيامـدها  هـا،  ويژگـي  تـرين   مهـم  كنـيم   مـي  تـلاش  ادامـه،   در .شن شـود  رو
كنيم  بحث آنها دربارة و ها طرح   حوزه از برخي در را استدلال تهديدهاي اين 

  .گرايي كريپكي را نشان دهيم  واقعـ و نيز خلل احتمالي در نا
بـودن معنـا، پيـروي از قاعـده، اسـتدلال،        كريپكي، هنجارين  :واژگان كليدي 

  .گرايانه سخ شكپا

  مقدمه. 1

ترين مـسائل مـورد بررسـي بـوده           از مهم  همواره معنا و صدق      دربارة در فلسفة زبان، بحث   
ارتباطـات زبـاني، ابتـدا بايـد بتـوان عبـارات            وگو و برقراري      گفت در   ، طبيعي طور  به. است

ات  بايد مطمئن بـود كـه عبـارات مـذكور دربـارة موضـوع      ومعنادار و قابل دركي بيان كرد     
هاي مناسـبي را     ء يا شخصي معين، صفات و ويژگي         اينكه دربارة شي   :شوند مناسبي بيان مي  

 ـ           داشتتوجه  بايد  در همان حين،    . دهيم نسبت مي  وسـيلة   ه كه آيـا ادعاهـا و احكـامي كـه ب
دربـارة احكـام و ادعـاي ديگـران         نيـز    به همين طريق     .اند يا نه    صادق سازيم،  مي مانتجملا

قالب جملات با ديگـر گوينـدگان    هاي خود را در ، انديشهاعماليا چنين   ب .كنيم قضاوت مي 
. كنـيم ارتباطـات زبـاني مـوفقي برقـرار كنـيم            گذاريم و تلاش مـي     زبان خود به اشتراك مي    
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گو و    راست ي افراد چنين ديگران و با فرض اينكه       اظهاراتهمچنين، با فهم صحيح خود از       
از سـوي   . دهـيم  گـزينيم و انجـام مـي       مي بر درمورد آنان  نيز   قابل اعتمادند، اعمال مناسبي را    

بـا  كنـيم معمـولاً    نظر بگيريم، جملاتي را كه اظهـار مـي   ديگر، اگر فرضيات بيان شده را در  
، »هوا سرد اسـت «گوييم  در زندگي روزمره، وقتي ميمثلاً  هاي ما ارتباط نزديكي دارند؛    باور
اي را اظهـار     اي ديگـر چنـين جملـه       وينـده يا وقتـي گ    ، داريم ي در مورد سردبودن هوا    باور
عبارتي، وي در آن لحظه و در   به. كه وي باور دارد كه هوا سرد است    يم مطمئن اغلب ،كند مي

 جملـه را صـادق      آنو البتـه    ،  كنـد   اظهار مي   را اي آن مكان چنين باوري دارد و چنين جمله       
  .انگارد مي
آيد دربـارة    اند و كمتر پيش مي     مول بسيار مع  ه، در زندگي روزمر    به شكل فوق،   دعاهاييا

 روشـن   نيـز  در سطحي است كه دلايـل آن         اغلب ، كنيم ترديد  در آنها   و اگر  ،آنها شك كنيم  
 ـ   ة خـود،   روزمـر  ارتباطات زباني  در   ، معمولاً بنابراين. است مواجـه   ايـن مـشكل      ا ناگهـان ب
 جمـع   2 را بـا     2 وقتـي    كنونام؟ آيـا تـا     اي معنـادار گفتـه      كه آيا من تاكنون جمله     شويم  نمي
به معنـاي جمـع اسـت؟       » جمع«ام كه    دانسته ؟ ازكجا مي  زدم  مي» جمع«واقعاً آنها را     ،زدم مي

ام و چگونه بايد بدانم كه ايـن     كرده  درستي از قواعد حاكم بر عمل جمع تبعيت مي          آيا من به  
 است كـه در     ها، سؤالاتي   اين پرسش ... . اند؟ و     بوده» زدن  جمع«قواعد واقعاً قواعد حاكم بر      

گونـه،    پرسـيم؛ ولـي در فلـسفه، طـرح مبـاحثي ايـن              زندگي روزمره از خود و ديگران نمي      
بـارة آنهـا    اين موارد ايجـاد شـود، از بحـث در          گستردگي عام دارند و اتفاقاً، اگر چالشي در       

  .آيد دست مي ها و دستاوردهاي فلسفي قابل توجهي به ايده

  گرايانة كريپكي پارادكس شك. 2

 ويتگنشتاين درباب قواعـد و زبـان خـصوصي   در كتاب ) Saul A. Kripke (يپكيسول كر
)Kripke, 1982 (دهد كه براساس آن، تمـام سـؤالات عجيـب فـوق      استدلالي را نشان مي

در ايـن كتـاب،      وي. توانند پرسيده شوند و جواب سرراستي نيز براي آنهـا پيـدا نـشود               مي
 مطرح كرده و    ويتگنشتاين هاي فلسفي   پژوهشخوانشي متفاوت را از بندهاي مختلف كتاب        

كم در    جاكه دست آن از. پردازد گرايانه درباب تلقي عام ما از معنا مي         به بررسي استدلالي شك   
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شـود، دربـارة اينكـه آيـا          بخش نخستين كتاب، استدلال فوق از زبان يك شكاك مطرح مي          
در  وي. مـاتي وجـود دارد    اسـت يـا نـه، ابها       كريپكـي شده واقعاً اعتقادات خود       آراي مطرح 

مقالـة حاضـر بايـد چيـزي در نظـر گرفتـه شـود كـه نـه اسـتدلال                     «: گويد  مقدمة كتاب مي  
 اسـت؛   ويتگنـشتاين ، بلكـه اسـتدلال      كريپكـي دهد و نه استدلال        را توضيح مي   ويتگنشتاين

 ,Ibid(» كه مشكلي را براي او مطرح كرد جاتأثير قرار داد، تا آن  را تحتكريپكيكه  طوري به

p.5.(  
  

  ويتگنشتاين و مسئلة پيروي از قواعد . 2ـ 1

كنـد كـه تنهـا در مـوارد معمـول و               تأكيد مـي   ويتگنشتاين ∗،ها   پژوهش  از كتاب  142در بند   
دانيم كه در ايـن يـا آن    ما مي. بهنجار است كه كاربرد يك كلمه توانايي تعيين و تجويز دارد       

 هرچقدر اين موارد نابهنجـارتر باشـند، آنچـه       .باره نداريم   اينو ترديدي در  مورد چه بگوييم    
هـاي    شد، بـازي    اگر قاعده استثنا و استثنا قاعده مي      : شود  خواهيم بگوييم، ترديدآميزتر مي     مي

ويژه در بندهاي     ، به ويتگنشتاين. دادند  زباني معمول ما هدف و وجاهت خود را از دست مي          
دهندة مشكلي در پيروي از قواعد  ه نشانكند ك دار را طرح مي ، مثالي دنباله 185 و   151،  143

اي از علايم  شود دنباله به شخصي دستور داده مي: و تعابير ما از اعمال ديگر گويندگان است
در ابتدا، صرفاً تقليد از اين دنباله       . را مطابق با قاعدة معيني بنويسد؛ مانند دنبالة اعداد طبيعي         

جا نيـز     در همين .  اعداد را بدون كمك ما بنويسد      مهم است، اما در ادامه، وي بايد قادر باشد        
مـثلاً  . ممكن است واكنشي بهنجار يا نابهنجار از سوي آموزندة اين دنباله وجود داشته باشد             

گـاه  » طورتصادفي  به«وي  : كند، اما نه با ترتيبي درست       وي اعداد را بدون كمك ما تقليد مي       
اند در يك نقطـه متوقـف شـود، در ترتيـب            تو  او مي . نويسد و گاه آن يك را       اين عدد را مي   

گوييم وي اين دنبالـه   احتمالاً مي. را تكرار كند» مند  نظام«اعداد اشتباه كند، يا اساساً اشتباهي       

                                                 

تـوان بـه    بـراي پيگيـري مطالـب، مـي    . شود ، نام بندها آورده ميهاي فلسفي پژوهشبراي ارجاع به كتاب      ∗
 . يا به متن اصلي رجوع كرد، كه مشخصات هردو در شرح منابع ذكر گرديده استترجمة فارسي آن
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» تصادفي«خوانيم و آنچه  مي» مند نظام«، بين آنچه ما ويتگنشتاينرا نفهميده است؛ اما به نظر   
   .ناميم، تمايز روشن و دقيقي وجود ندارد مي

توان عدد بعدي را حدس زد، بلكه هر عددي كـه در              بنابراين، در اين موارد، نه تنها نمي      
اي مطابقت داشته باشد، يا شايد اساسـاً نتـوان قاعـدة              تواند با قاعده    شود، مي   ادامه نوشته مي  

 1000 به   2كردن    گوييم دنبالة مذكور را با اضافه       مثلاً، به وي مي   . مشخصي را براي آن يافت    
مطمئناً به او اعتراض خـواهيم      . ، و تا آخر   1008،  1004،  1000: نويسد  امه دهد، و وي مي    اد

كردم   نه، درست است، من فكر مي     «دهد كه     كرد كه اين دنباله اشتباه است؛ اما وي پاسخ مي         
 نوشـته   1002 عـدد    1000ممكن است به وي بگوييد بايد بعـد از          . »گونه ادامه دهم    بايد اين 

؟ بعـد  1344 هم بنويسم 1342يعني منظور شما اين است كه بعد از : پرسد ميشد، اما او     مي
كه من  گونه  چه؟ بنابراين، با تعيين يك قاعده، و دستوردادن به اينكه همگان بايد آن6004از 

. بـرد   كنم، آن را درك و از آن پيـروي كننـد، كـاري از پـيش نمـي                   قاعدة مذكور را درك مي    
بيني عدد و عمل بعدي شخص آموزنده اساسـاً           شود كه پيش    م مي درواقع، با مثال فوق معلو    

اي  ممكـن اسـت دنبالـه   . توان هر تعبيري را از آن عمل به دسـت داد  مي: قابل حدس نيست 
اي را    يـا نتـوان هـيچ چنـين قاعـده         عدي به نوعي مطابقت داشته باشد       پيدا شود كه با عدد ب     

  .يافت
كنـد   گيري را مطرح مي  اين نتيجه 201در بند   هايي،    ، پس از طرح چنين مثال     ويتگنشتاين

توانـد بـا يـك     نمـي ) Course of Action(هيچ مسيري از عمـل  : پارادكس ما اين بود«كه 
توانند طوري تنظيم شـوند كـه بـا قاعـدة مـذكور               قاعده متعين شود؛ زيرا هريك از آنها مي       

نظيم شـود كـه بـا آن        تواند طوري ت    اگر هرچيزي مي  : پاسخ اين است  . مطابقت داشته باشند  
پـس در  . تواند طوري تنظيم شـود كـه بـا آن در تعـارض باشـد      قاعده مطابق باشد، پس مي 

اي  گرايانه گيري همان نتيجة شك اين نتيجه. »جا، نه هيچ مطابقتي وجود دارد، نه تعارضي    اين
يي هـا   كـارگيري مثـال     وي اين مسئله را بـا بـه       . كند   بر آن تأكيد مي    كريپكياست كه شكاكِ    
دهد؛ چراكه معتقد است اين مشكل، در تمام كاربردهاي معنادار ما از زبـان             رياضي بسط مي  
  ).Kripke, 1982, p.7(قابل طرح است 

را بـه ميـان   ) Interpretation(» تعبيـر «، بحـث  ويتگنـشتاين    بايد توجـه داشـت كـه       
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وان يك عمل را طوري     ت   مي ـ كه بيان شد     چنان ـ اگر پاي تعابير به ميان آورده شود      . كشد  مي
 اشـاره   201كـه وي در بنـد         يا در تعارض باشد؛ چنـان     ر كرد كه با يك قاعده در تطابق         تعبي
كنـد تـا بـه فكـر          اي ما را قانع مـي       رسد هر تعبيري تنها براي لحظه       به نظر مي  [...] « كند    مي

م، بـه تسلـسلي     اگر چنين سيري از تعابير را ارائه دهي       . » [...]تعبيري ديگر در پس آن باشيم       
  . دهد جا رخ مي يك سير قهقرايي، و پارادكس در همين: رسيم از تعابير مي
كند كه در     اين بندها را براي استدلالي دستچين مي       هايي گزينشي از    ، تكه كريپكيشكاك  

ها،   آن است كه اين نقل قول      خواندن تفسير مذكور    دليل گزينشي . بخش بعد بيان خواهد شد    
اي،   ، تصور چنين سيري از تعـابير لحظـه        ويتگنشتاينبه نظر   .  نيست نشتاينويتگتمام اعتقاد   

كند كه نبايد گفت       تأكيد مي  198وي در بند    ). 201پاراگراف دوم از بند     (يك بدفهمي است    
هـر  «اي مطـابق خواهـد بـود؛          هركاري كه انجام دهيم، بنابر تفسيري خاص، با يـك قاعـده           

وي در همين بنـد تـصريح       . »د، هنوز در هوا معلق است     شو  تعبيري، به همراه آنچه تعبير مي     
كـاربرد  «كند كه يـك       جا از يك علامتِ راهنما پيروي مي        كند كه يك شخص، فقط تا آن        مي

بـر ايـن   ). Custom(» عـادت «يـك  : براي آن وجود داشته باشد) Regular Use(» متداول
، بيـان   199عـد، در بنـد       اعتقاد خـود را دربـارة چيـستي، پيـروي از قوا            ويتگنشتايناساس،  

كـردن شـطرنج، همگـي        دادن، دسـتوردادن، بـازي      اطاعت از يك قاعـده، گـزارش      «كند؛    مي
 قواعـد  ويتگنـشتاين بنابراين،  . »))Institutions(يكسري كاربردها، نهادها    (يكسري عاداتند   

 صورت، پيـروي از يـك       داند و در اين     يا قراردادهايي اجتماعي مي   و  را يكسري نهاد، عادت     
داشتن با يك عادت   يا پذيرفتن و مطابقت   و   شدن در يك نهاد است      اركت و سهيم  قاعده، مش 
 را بـراي  ويتگنشتاينهاي  اين بخش از آموزه ،كريپكياما ). Bloor, 1997, p.5(يا قرارداد 

به همين دليل، شخصيت اصلي ايـن       . كند  گرايانه استفاده مي    ارائة پاسخي به پارادوكس شك    
كـه در بخـش اول      » كريپكيشكاكِ  «ناميد، همچون   » كريپكي ويتگنشتاينِ«ن  توا  بخش را مي  

 در  ويتگنـشتاين تـرين مـسئلة       ، اصـلي  كريپكـي به اعتقاد   . كند  براي طرح پارادكس ظهور مي    
بنـابراين، مباحـث   ). Kripke, 1982, p.7(گرايانـه اسـت    ، همين پارادكس شكها پژوهش

زبـان  «سئله نگريـسته شـود، خـصوصاً اسـتدلال     شده در آن بايد در پرتو اين م ـ  ديگر مطرح 
  . »خصوصي
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  گرايانة كريپكي استدلال شك. 2ـ 2

تقريبـاً تمـام    : مرحلـة نخـست    ؛دهد  ، استدلال خود را در دو مرحله ارائه مي        كريپكيشكاك  
را براي دلالت بر تابعي معروف در رياضيات        » +«و نماد   ) Plus(» جمع«زبانان، كلمة     فارسي

را به معناي   » جمع«علاوه، ما هميشه      به). Addition(زدن اعداد با هم       جمع: دگيرن  كار مي   به
ايم و قصد مـا در اسـتفاده از           كارگرفته  نحو خاصي به    عبارتي، آن را به     به. ايم  جمع قصد كرده  

حال، فرض كنيد تاكنون اعداد بالاتر      .  بوده است، نه چيزي ديگر     جمعآن، ارائة معناي معين     
چيـست؟ شـما نيـز    » 68 + 57«حاصـل   : پرسد  شكاك مي . ايد  يگر جمع نزده   را با يكد   57از  

عبـارتي،   به. توانيد آن را انجام دهيد ايد، اما مي اي را انجام نداده هرچند تاكنون چنين محاسبه  
جا نيز همان كـار       ايد و در اين     در گذشته، محاسبات بسياري را مشابه با اين مورد انجام داده          

 1.اسـت » 125«پاسخ شما   . دانيد  را مي » +«شما از قبل، قاعدة حاكم بر       : درا انجام خواهيد دا   
درسـت اسـت    : اي وجود دارد    ، نكتة بسيار مهمي در درك ما از چنين قاعده         كريپكيبه نظر   

ايم، اما اين قاعده، پاسخ ما        كه ما صرفاً تعداد محدودي از محاسبات را در گذشته انجام داده           
ايـم،    هاي جديد، كه تاكنون هرگز به آنها نپرداختـه          ز حاصل جمع  را براي تعداد نامحدودي ا    

چنين دركي از قواعد، كل نكتة مورد بحـث در فراچنـگ آوردن              درنگاه وي، . كند  تعيين مي 
آوريـم و     اي را فراچنگ مي     زدن اعداد، قاعده    يك قاعده است؛ اينكه در يادگيري عمل جمع       

بـه ايـن    . كـار ببـريم      را براساس آن قاعده به     »جمع«كنيم كه     بر اين اساس، همواره قصد مي     
ترتيب، قصدهاي گذشتة من، پاسخ واحدي را براي تعداد نامتناهي از مـوارد جديـد تعيـين                 

  . كند مي
وي مـدعي   . بـرد   مان زيرسـوال مـي      گرا اطمينان ما را دربارة پاسخ       اما در اين لحظه، شك    

برده است، پاسـخ بايـد        كار مي   را درگذشته به  » جمع«است كه براساس روشي كه او عبارت        
چـه تـابعي باشـد؟ مـا فقـط          » بايد«كسي بايد بگويد كه تابع مورد بحث          چه. بوده باشد » 5«

كرده اسـت، محاسـبه       هاي گوناگون را كه اين تابع براي آنها كار مي           تعداد محدودي از مثال   
. شـدند   ع مـي   با هـم جم ـ    57تر از     ايم كه در تمام آنها، براساس فرض، اعدادي كوچك          كرده

تـوان آن را      ام كه مـي     برده  كار مي   را در مورد تابعي به    » +«و  » جمع«بنابراين، شايد درگذشته    
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هـا و  xبراي تمام : گونه تعريف شده است دارد و اين» ⊕« ناميد و نمادي همچون      ∗»جمش«
yداريم 57تر از  هاي كوچك ،x⊕y = x+yاسـت  5صـورت پاسـخ    ، و درغير اين )Ibid, 

p.8 .(كسي بايد تعيين كند اين تابع، همان تابعي نيست كه من  ل پرسش اين است كه چه حا
كه در حال محاسبة اين مـورد         نظر شكاك، وقتي    ام؟ درواقع، به    كرده  درگذشته قصد مي  » +«با  

مـا بـا    : هـستيم » جمـع «جديد هستيم، در حال تعبيري نادرست از كاربرد گذشـتة خـود از              
 يا يك جنون آني، تأثير دارو ايم، اما حالا، مثلاً تحت كرده يرا قصد م» جمش«هميشه » جمع«

آمـدن    بينيم، بـا بـه ميـان       كه مي   چنان. كنيم  نحوي نادرست تعبير مي     كاربرد گذشتة خود را به    
  .شوند دوبارة تعبير، مشكلات ظاهر  مي

» + «كـارگيري   به نظر وي، اينكه ما بـا بـه        . كند  جا بيان مي    دو نكتة مهم را دراين     ريپكيك
» درك عــام«ايــم، موضــوعي اســت مربــوط بــه  كــرده تــابع جمــع را در گذشــته قــصد مــي

)Common sense ( ما)Ibid, p.9 .( دانـيم و همـواره چنـان     ما شهوداً چنين چيزي را مـي
» امكـان «شـده، يـك       اما نكتة مهم ديگر اين اسـت كـه مثـال ذهنـي بيـان              . ايم  كرده  قصد مي 

)Possibility (  است و محال نيست     ممكناينكه چنين ادعايي    : كند  را طرح مي )Ibid .( اين
كند مقابل انتقادهايي ايستادگي كند كـه مثـال وي را غيرواقعـي و            كمك مي  كريپكينكته به   

  .خوانند تر از آن، ناممكن مي مهم
هـاي    رسد تمام گفته    به نظر مي  . طرح چالشي ديگر است    قدم بعدي شكاك،  : مرحلة دوم 

اند، پس بايـد معيـاري        اند و حتماً ادعاهاي كاذبي هستند؛ اما اگر كاذب         شكاك احمقانه بوده  
توانست   دادن كذب آنها وجود داشته باشد؛ زيرا هرچند اين ادعا احمقانه بود، مي              براي نشان 

) Fact(كشاند كه يك امر واقع يا فكتي          بنابراين، شكاك ما را به اين چالش مي       . باشدممكن  
را بـا  » جمـع «شكاك را مطمئن سازيم كه هميـشه درگذشـته معنـاي     واسطة آن،     بيابيم كه به  

 بـه   كريپكـي درواقـع، هـدف شـكاكِ       . ايـم، نـه جمـش       قصد كرده » جمع«كارگيري كلمة     به

                                                 

 چنـين دارد و   همخـواني   ) پـلاس ( "plus"كنـد كـه بـا        استفاده مي ) كواس ("quus" از عبارت    كريپكي ∗
» جمـع «را بـازي مـي كنـد كـه بـا         » كـواس «همان نقش   » جمش«اينجا   در. كند  را به ذهن متبادر مي     يشباهت

 .معناست شباهت دارد، اما البته بي
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: هـاي شـناختي خـود داريـم         هاي ايدئالي است كه دربارة توانـايي        فرض  كشاندن پيش   چالش
  .ايم ردهب كار مي را به درستي به» جمع«ايم كه  هميشه مطمئن بوده

خواهد فـراهم   تواند آنچه را كه شكاك مي اي نمي  آن است كه هيچ نظريه     كريپكيادعاي  
ام،  كـرده  اي را دربارة اينكه من چه معنايي را قصد مـي         تواند امر واقع    اي نمي   هيچ نظريه . كند

» 5«اسـت، نـه     » 125«بدهم  ) Ought(» بايد«كه نشان دهد پاسخي كه من         ارائه دهد؛ چيزي  
)Ibid, p.11 .(شـود   ، مـي 68عـلاوة    به57دانم  مشكل شكاك اين نيست كه من از كجا مي

شكاك معياري  . ؟ چالش وي دربارة نحوة انجام محاسبات مختلف در رياضيات نيست          125
» جمـع «كه درگذشته معناي      طوري  ؛ به »68 + 57«دانم    خواهد دربارة اينكه من چگونه مي       مي

 دلالـت داشـته باشـد؟ در ايـن راسـتا، ادعـاي وي               125د بـه    ام، باي   كرده  را قصد و درك مي    
اگر هيچ واقعيتي دربارة ايـن موضـوع وجـود نداشـته باشـد كـه مـن                  : يابد  گسترش نيز مي  

ام، مطمئنـاً ايـن نكتـه     كـرده   كارگيري تابعي مفروض قـصد مـي        درگذشته چه معنايي را با به     
كاربردهـاي حـال حاضـر مـا از         قصدهاي گذشتة مـا بـا       . دربارة زمان حال نيز برقرار است     

 مدعي است كه اگر شكاك برحق باشـد، نـه           كريپكيعلاوه،    به. عبارات مختلف در ارتباطند   
ام، بلكـه چنـين       كرده   را قصد مي   جمعتنها هيچ چيزي وجود ندارد كه تعيين كند من معناي           

چيزي در مورد جمش نيز وجود نخواهد داشت، و درواقـع، نـه جمعـي وجـود دارد و نـه                     
تواند اين ادعا را دربارة زمان حال، در همان مراحل ابتدايي مطرح              ولي شكاك نمي  . مشيج

  . هايي دارد فرض شروط و پيش ،كريپكيبنابراين، مثال ذهني . كند
شود كه شكاك كـاربرد       اولاً، فرض مي  : وجود دارد  فرض اصلي در استدلال وي      دو پيش 

 موافق است كه مطابق با كاربرد جاري مـا          وي. كشد  را به چالش نمي   » جمع«كنوني از كلمة    
وي چالش خود را در همين زباني كه در         .  دلالت دارد  125به  » 68 بعلاوة   57«از اين كلمه،    

شـكاك صـرفاً دربـارة گذشـته پرسـش      . كنـد  كنيم، مطرح مـي  حال حاضر از آن استفاده مي    
هـستيم،  » جمع «وجوي يافتن معناي    فرض آن است كه اگر در جست        دليل اين پيش  . كند  مي
ايـن صـورت    زمان هم جمع را در زبان داشته باشيم و هم جمش را؛ چراكه در      توان هم   نمي

ادعاي وي اين است كه تنها جمش در زبـان وجـود            : ادعاي شكاك اساساً قابل طرح نيست     
فرض دوم، هيچ محدوديتي، و خصوصاً هيچ محدوديت          براساس پيش . داشته است، نه جمع   
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توانند هم  آنها مي. گرا بيابيم، وجود ندارد نچه بايد براي پاسخ به چالش شكرفتاري دربارة آ
. از درون بيايند و هم از بيرون، هم حالات دروني من باشند و هم شواهدي از رفتار بيروني                 

توان تعيين كرد كه من        از تعبير رفتار نمي    ـ  ديديم ويتگنشتاينطوركه در بحث از        همان ـ اما
كه ترديـد     راهي«كند    ادعا مي  كريپكيبه همين دليل است كه      . كنم  پيروي مي اي    از چه قاعده  

 ,Ibid(» شود ظاهر مي» درون«اين ترديد از . شود، رفتارگرايانه نيست گرايانه معرفي مي شك

p.15 .(  كند كه اگر بتوان درون ذهن مرا هم مـشاهده كـرد، و حتـي بـا فـرض                     اما تأكيد مي
تـوان تعيـين كـرد كـه بـا            كاري را انجام دهـد، بـازهم نمـي          اينكه خداي همه چيزدان چنين    

 ـمن معناي جمع » جمع«كارگيري  به  قـصد  ـ ام برده كار مي كه درگذشته آن را به طوري  بهرا 
امـور واقـع، بايـدها را مـشخص         . اي وجـود نـدارد      ام؛ چراكه اساساً چنين امـر واقـع         داشته
كننده در مـورد معنـايي كـه          امر واقعي تعيين  بنابراين، ادعاي شكاك اين نيست كه       . كنند  نمي

نداريم؛ ادعاي شـكاك ايـن      ] معرفتي[كنم، وجود دارد؛ اما مثلاً به آن دسترسي           من قصد مي  
 ).Ibid, p.39-40(است كه اصولاً چنين چيزي وجود ندارد 

 چـه   ، درگذشته ، تعيين كند كه ما    تواند   نمي هيچ چيزي چون  كند كه     استدلال مي  كريپكي
جا نتيجه     از اين  ايم و  هيچ معنايي را ابداً درگذشته قصد نكرده      ، پس   ايم  را قصد داشته   معنايي

 اينكه من معناي كدام تابع خاص را در گذشته قصد           ةدربار امر واقعي    اگر هيچ  «گيرد كه   مي
توانـد وجـود      زمان حال نمي   ةنيز دربار امر واقعي   تواند وجود داشته باشد، هيچ        نمي ،ام كرده

 بپـذيريم ، بايـد  باشد كننده متقاعدةگرايان  شكلپس، اگر استدلا. )Ibid, p.13( »اشدداشته ب
  . معنا هستند كه كلمات ما در هر زماني، گذشته و حال، بي

  بودن معنا هنجارين. 2ـ  3

ايم   كه درگذشته آموخته  ) Instructions(هايي    ها و دستورالعمل    پرسد آيا آموزش    شكاك مي 
ارائه شـود،  » 125«تواند ما را اجبار يا حتي توجيه كند كه بايد پاسخ       مييا در ذهن داريم،     و  
ام، هميشه معنـاي جمـش را    برده كار مي را درگذشته به» جمع«كه عبارت  ؟ شايد وقتي»5«نه  

.  كاملاً منفي بود   كريپكيتوان ارائه داد؟ جواب       باره مي   چه امر واقعي دراين   . ام  كرده  قصد مي 
كـارگيري كلمـات مختلـف چـه          ان تعيين كرد كه درگذشته و حال بـا بـه          بنابراين، وقتي نتو  
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عنوان معناي يك كلمه   هيچ چيزي به  «شود، نتيجة طبيعي اين خواهد بود كه          معنايي قصد مي  
هر كـاربرد جديـدي از يـك كلمـه، همچـون      ). Ibid, p.55(» تواند وجود داشته باشد نمي

توانند چنان تعبير شوند كـه بـا          نوني ما مي  انداختن تيري در تاريكي است؛ تمام قصدهاي ك       
 در ابتـداي    ويتگنـشتاين كـه     دهيم، مطابقت و همخواني داشته باشند؛ چنان        هرآنچه انجام مي  

  .گفت  مي201بند 
) Normative(معنا، هنجارين   : فرضي اساسي دارد    ، در تمام اين موارد، پيش     كريپكياما  
[...] » 68 + 57«كـنم كـه در محاسـبة          طور روزمره، مـن فـرض مـي         به«گويد    وي مي . است

فـردي    طـور منحـصربه     كه بـه    ام، مسيرهايي   كنم كه از قبل به خود داده        مسيرهايي را دنبال مي   
دو نكتـه در ايـن   ). Ibid, p.10(»» 125«كنند كه در اين نمونة جديد بايد بگـويم   تعيين مي

هـا،    اً براساس دستورالعمل  ايتگيرد كه ما نه     فرض مي    پيش كريپكياولاً،  : نقل قول وجود دارد   
بـريم و معنـايي را قـصد          كار مي   ايم، كلمات را به     حال دنبال كرده     يا مسيرهايي كه تابه    قواعد
علاوه، همين قواعدي كـه درگذشـته         به. كنيم  ما صرفاً سنگي را در تاريكي رها نمي       : كنيم  مي

كننـد؛    مـا را مـشخص مـي      هـاي آينـدة       ايم و در ذهن ما وجود دارند، پاسخ         به خود ياد داده   
ايـن همـان   . كـار بگيـريم   اي معين بـه  گونه دانيم كه كلمات را به بنابراين، ما خود را ملزم مي   

بودن معناست، و در اين اسـتدلال بايـد دسـت نخـورده بـاقي بمانـد؛ ثانيـاً،           آموزة هنجارين 
بـودن معنـا را      وي هنجـارين  : كنـد   يا معمولاً استفاده مي   » طور روزمره   به«از عبارت    كريپكي

تـرين پايـة    بـودن معنـا مهـم     هنجـارين . دانـد   امري شهودي و مطابق با درك متعارف ما مـي         
رابطـة ميـان    . كنم  زدن را قصد مي     معناي جمع » +«فرض كنيد من با     . است كريپكياستدلال  

دهم، چيـست؟     پاسخ مي » 68 + 57«چنين فرضي با اين پرسش كه به چه نحوي به پرسش            
درواقـع،  ). Ibid, p.37 (2است، نه چيـزي ديگـر  » هنجارين«اي  چنين رابطه ،كريپكينظر  به

ام، پـس     زدن را قصد كرده     معناي جمع » +«وسيلة    موضوع اين نيست كه اگر من درگذشته به       
خواهم مطابقـت     ، اگر مي  كريپكينظر    ، بلكه به  )Will(» خواهم داد «را  » 125«همچنان پاسخ   

مـن بايـد    . را بـدهم  » 125«پاسخ  ) Should(» بايد«كنم،  حفظ  » +«خود را با معناي گذشتة      
بـر ايـن اسـاس،    . كار ببرم، نه موارد ديگـر   بهجمعرا در تمام و فقط موارد مرتبط با        » جمع«

مـا صـرفا ً     . كنند  معاني يا هنجارهاي معناشناختي، نحوة كاربرد كلمات مختلف را تعيين مي          
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واسـطة ايـن نحـوة        ايم كه به    كار برده   به) Correctly(» طور صحيح   به«هنگامي يك كلمه را     
بنابراين، وقتي چيزي را هنجـارين      . كاربرد، معنايي معين، مورد توافق يا استاندارد ارائه شود        

  .»هست«كنيم، نه آنچه  باشد، صحبت مي» بايد« خوانيم، دربارة آن چيزي كه مي
  : كردبندي گونه صورت  را اينكريپكيتوان برهان  رسد مي نظر مي پس به

 معنا هنجارين است؛. 1
كـارگيري    چـه معنـايي را بـا بـه        » بايد«كنند ما     پس، اموري وجود دارند كه تعيين مي      . 2

 عبارات مختلف زباني قصد كنيم؛
باب معنا معتبر باشد، آنگاه امور واقعـي وجـود دارنـد كـه تعيـين                 گرايي در   اگر واقع . 3
 كنيم؛  قصد ميكنند چگونه معناي مشخصي را با كلمات مشخصي مي

 دليـل سـير قهقرايـي تعـابير و پـارادكس             بـه (اي وجـود نـدارد        هيچ چنـين امرواقـع    . 4
 ؛)گرايانه شك
  .)و به اين معنا، هيچ معنايي وجود ندارد(گرايي معناشناختي نامعتبر است  پس، واقع. 5

گرايـي    بـودن معنـا و واقـع        هنجـارين : جا دو فرض اصلي وجود داشـت        بنابراين، در اين  
 نشان داد كه ما براساس يكسري از هنجارها و مباني، معاني مشخصي             كريپكي. عناشناختيم

اگر امور واقـع،    . گيريم  كار مي   نحو خاصي به    كنيم و آنها را به      را براي كلمات معيني قصد مي     
گرايـي    مانند و به يك شك      در هوا معلق مي   » بايدها«بنيان ما براي متعين ساختن معنا باشند،        

گرايي معناشناختي بايد كنار گذاشته        مطمئن است كه واقع    كريپكيپس،  . رسيم  ار مي تمام عي 
  . شود؛ اما معنا همچنان هنجارين است

  »زبان خصوصي«از استدلال  تفسير وي گرايانة كريپكي و حل شك راه. 3

حلـي بـراي اسـتدلال        كنـد راه    ، تـلاش مـي    هـا   پـژوهش ، براساس خوانش خـود از       كريپكي
خلاصة ايـن  ). Ibid, p.69(خواند  مي» گرايانه حل شك راه«رائه دهد كه آن را گرايانه ا شك
. بيان شد؛ اينكه پيروي از قاعده، يك عـادت يـا عمـل اجتمـاعي اسـت                 199حل در بند      راه
پذيرش موضع : گيرد  در دو مرحله صورت ميويتگنشتاينگرايانة  ، پاسخ شككريپكينظر    به

  .ويت در جامعة زبانيگرا؛ و سپس تأكيد بر نقش عض شك
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 Private(» زبــان خــصوصي« دربــارة ويتگنــشتايني هــا معتقــد اســت آمــوزه كريپكــي
Language ( نـه تنهـا عليـه    ويتگنـشتاين نظر وي،  به. از زاوية نادرستي نگريسته شده است 

كـشد و     كند، بلكه اساساً امكان وجود هر زباني را به چالش مـي             زبان خصوصي استدلال مي   
عمـومي،  (توانيم نشان دهـيم كـه هـر زبـاني      چطور مي«سئله اين است كه اصولاً    بنابراين، م 

 ويتگنـشتاين در نگـاه او،  ). Ibid, p.62(» ممكـن اسـت؟  ) خصوصي، يا هر زباني كه داريد
كه توليدكنندة مفاهيم است، اساساً ناممكن و درواقع  نشان داده است كه هر زباني، هر نظامي 

 عليه امكـان يـك      ويتگنشتاينكند كه استدلال معروف       دعا مي  ا كريپكي. غيرقابل درك است  
 طـور  به. )Ibid, p.68(زبان خصوصي، نتيجة چنين تصوير بديلي از معناست، نه مقدمة آن 

طورصحيحي،  جاكه هيچ چيزي وجود ندارد كه تعيين كند آيا من قصد دارم، به      آن خلاصه، از 
طـور مجـزا و منفـرد در نظـر             بنابراين اگر بـه    كار ببرم يا نه،     را صرفاً دربارة جمع به    » جمع«

و كاربردهـاي   ميـان كاربردهـاي مـن       اي بـراي مقايـسة        گرفته شوم؛ يعني بدون هيچ زمينـه      
. ام  معناي جمع را قصد كـرده     » جمع«توان گفت من با       نمي ، ديگر »جمع«شخص ديگري از    

را به همـان    » جمع«درواقع، تنها اگر شخص ديگري وجود داشته باشد كه قضاوت كند من             
كـارگرفتن ايـن      تواند بگويد كه من با بـه        برد، مي   كار مي   برم كه وي آن را به       كار مي   شكلي به 

ما تنها وقتي حق داريم معنايي را به شخصي ديگر اسناد           : ام  كلمه، معناي جمع را قصد كرده     
ت، كـه   كارگيري يك كلمه، معنايي مناسب را قصد كرده اس ـ          دهيم و تأييد كنيم كه وي با به       

توان مدعي شد كه مستقل از چنـين           نمي  پس. توافقي در مورد كاربرد آن وجود داشته باشد       
نـه  اگر كلمات ما معنايي دارنـد،       . كند  اي قصد مي    توافقي، كسي معنايي را با استفاده از كلمه       

عنوان عضوي از جامعة      ، بلكه به علت اين است كه ديگران ما را به           دليل وجود امور واقع     به
. كنـيم   كاربردن كلمات استفاده مي     اند و ما از قواعد مورد توافق آنها در به           زباني خود پذيرفته  
 بـر همـين اسـاس،       .تواند وجود داشته باشـد      نمي» زبان خصوصي «عنوان    بنابراين، چيزي به  

  :  اشاره مي كند كه243 در بند ويتگنشتاين
، از خود اطاعت كنـد يـا خـود را           انسان مي تواند خود را تشويق كند، به خود دستور دهد          

هايي را تصور كنيم كه فقط بـا خـود سـخن     توانيم انسان حتي مي[...] سرزنش و تنبيه كند؛  
توانـستيم زبـاني را هـم تـصور كنـيم كـه در آن، شـخص بتوانـد          اما آيا مـي [...] گويند    مي
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طور شفاهي    بهبراي كاربرد خصوصي خود بنويسد، يا آن را         [...] هاي دورني خود را       تجربه
واژگان منفرد اين زبان بايد فقـط بـه آن چيـزي ارجـاع دهنـد كـه شـخص               [...] بيان كند؟   

  . سخنگو توانايي دانستن آنها را دارد
ايـد كـه زبـان را      را وقتـي آموختـه  "درد"شـما مفهـوم   «گويـد    مي348چنين در بند   هم
ومي تنهـا بـا عـضويت در يـك          ، دارابودن هـر مفه ـ    ويتگنشتايننظر    بنابراين، به . »ايد  آموخته

   3.جامعة زباني ممكن است
خوانـده شـود يـا نـه، بـه          » صحيح«تواند    طبق اين معنا، اينكه آيا كاربرد يك عبارت مي        

ارجاع، معنا يا شرط صدق آن وابسته نيست، بلكه به ايـن موضـوع وابـسته اسـت كـه آيـا                      
 ,Hattiangadi, 2007( يا نـه اند  گويندگان ديگر در جامعة زباني وي با اين كاربرد موافق

p.3 .(   هـيچ   ويتگنـشتاين معتقد است    وي. است كريپكي» گرايانة  حل شك   راه«چنين چيزي 
 ,Kripke(دهـد   باره ارائه نمي ايندر) Straight’ solution‘(» مستقيم و سرراستي«حل  راه

1982, p.69 .( بـراي  حلي سرراست اشاره به ارائة شـرط صـدق   از ارائة راه كريپكيمنظور 
. سـازيم   تعيين معنا و ارزيابي صدق و كذب احكامي است كه با اظهار جملات مختلف مـي               

گـاه امـر واقعـي پنهـان را كـه فقـط در                 هـيچ  ويتگنـشتاين كنـد،     اشاره مي  كريپكيكه    چنان
كنـد؛ وي شـرطي را در جهـان نـشان             انداز او بوده است، براي شكاك رونمـايي نمـي           چشم
زدن   معناي جمـع  » جمع«كارگيري كلمة     بتواند تعيين كند كه ما با به      وسيلة آن     دهد كه به    نمي

وجـود  » خـارج «و نـه در جهـان    » درون«كنيم؛ هيچ چنين چيزي، نـه در جهـان            را قصد مي  
  . ندارد
كند كه هر شخصي كه مدعي اسـت از    اين ايده را مطرح مي     كريپكيگرايانة    حل شك   راه
اعضاي . ديگر اعضاي جامعة زباني خود كنترل شودتواند توسط  كند، مي اي پيروي مي قاعده

هـا   كند، پاسخ توانند بررسي كنند كه آيا شخصي كه از قواعد معيني پيروي مي        اين جامعه مي  
علـي بـا    «بنـابراين، جملـة     . دهد يا نه    كنند، ارائه مي    هاي معيني را كه آنها تأييد مي        و واكنش 

توان معيـاري     اند صادق باشد، اما هنوز مي     تو  هرچند نمي » كند   معنا جمع را قصد مي     “جمع”
تواند براي تأييد اينكـه علـي را در جامعـة             اظهار اين جمله مي   :  آن ارائه داد   صحترا براي   

چنـين چيـزي را   ). Finkelstein, 2000, p.57(كارگرفتـه شـود    ايم، به زباني خود پذيرفته
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.  شـرط صـدق عينـي   جـاي  ناميد، بـه ) Correctness Condition(» شرط صحت«توان  مي
، يـك   »كنـد   معناي جمع را قصد مـي     » جمع«وي با   «گوييم كه     درواقع، وقتي دربارة علي مي    

بنـابراين،  . پذيريم كـه او يكـي از ماسـت          مي: نشان يا علامت عضويت به وي مي چسبانيم       
اند كه در هماهنگي و توافقي قابل قبول با مـواردي             احكام مختلف تنها هنگامي قابل بررسي     

عنـوان    تأييد علي به  . عنوان ديگر اعضاي جامعة زباني مايل به بيان آنها هستيم           د كه ما به   باشن
را » 5«پاسـخ   » ؟ = 68 + 57«شود كه وي درپاسـخ بـه پرسـش            عضوي از جامعه باعث مي    

بـودن   به اين معنا، مشاركت و مشغوليت در جامعه بـراي پـشتيباني از هنجـارين          . ارائه ندهد 
ر علي را شخصي منفرد و مجزا درنظر بگيريم، چيزي وجـود نخواهـد              اگ. معنا اساسي است  

صـورت، تمـايز ميـان آنچـه          داشت كه كاربرد وي با آن مطابق يا متعارض باشد، و در ايـن             
درنتيجـه، اساسـاً    . رسد و آنچـه درسـت اسـت، ناپديـد خواهـد شـد               نظر وي درست مي     به

 ،كريپكـي براسـاس خـوانش     . كـرد اظهـارنظر   ) Rightness(» بودن  درست«توان دربارة     نمي
كنـد نـشان دهـد كـه چگونـه            پذيرد و تـلاش مـي       گرايانه را مي     اين نتيجة شك   ويتگنشتاين

  .توان با آن زندگي كرد مي

 گرايانه  ها و نتايج پارادكس شك بحث درباب ريشه. 4

گرايانـة    اسـتدلال شـك   . گرايـان وجـود داشـته اسـت         اغلب، نقدي كلاسيك بر شـك     ) الف
 ,Boghossian( اسـت ) Self-Refuting(ر نگاه اول، خودمتناقض و خـودزن  ، دكريپكي

1989, p.518 .(معناسـت، و اگـر    گرايانه صادق باشد، پس خودش هـم بـي   اگر نتيجة شك
درواقع، هدف  . از اين نتيجه باخبر است     كريپكياما  . تواند صادق باشد    معناست، پس نمي    بي

وسـيلة جمـلات مختلـف       كـامي اسـت كـه بـه       او ارائة تصويري ديگر از معنا و صـحت اح         
اند و نخواهنـد داشـت، بلكـه          گاه معنايي نداشته    كند كه كلمات هيچ     ادعا نمي  وي. سازيم  مي
كنـد مـا معنـايي معـين را بـا       نظر او، اگر بپذيريم امر واقعـي وجـود دارد كـه تعيـين مـي             به
 بـر پايـة چنـين امـوري        ايم، و اينكه اظهارات و تصديقات ما        اي قصد كرده    كارگيري كلمه   به

 بايد اين نتيجه را نيز بپـذيريم كـه   ـ دهد كه گرايانه نشان مي    استدلال شك  ـ اند، آنگاه   صادق
گزين، كـه مبتنـي بـر عـضويت در جامعـة       اما او با ارائة تصويري جاي  . معنايي وجود ندارد  
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عبـارتي،    بهدهد، هرچند پاسخ وي ابهامات زيادي دارد؛          زباني است، به اين مشكل پاسخ مي      
: قابـل درك اسـت   گرايانـه     شـك  ةفرضـي   كه گرفتكم    قدرت اين احساس ما را دست      نبايد

 شكاك ة كه ساخت  چيزي وهمي  نه ما از معناست،     متعارفير فهم   زپيامد ناگ چنين احساسي،   
  .باشد

البتـه  . دانند  را ناموجه مي   ويتگنشتايني  ها  پژوهشگروهي، اصولاً چنين خوانشي از      ) ب
چيزي است كـه      هاي او متفاوت از آن      بندي  كند كه بسياري از صورت       تأييد مي  يكريپكخود  

؛ امـا نهايتـاً   )Kripke, 1982, pp.5, 69, 70-71( ارائـه داده باشـد   ويتگنشتاينشايد خود 
پيش از اين بيان شد كه اين ادعـا         . پذيرد   پارادكس شكاك را مي    ويتگنشتاينمدعي است كه    

 نه تأييد اين پارادكس، بلكه گوشـزد كـردن يـك            ويتگنشتاينقصد  : رسد  نظر مشكوك مي    به
  .برد  چنين خوانشي را زير سؤال ميمك داولعنوان نمونه،  به. بدفهمي است

پذيرد،  را مي» گرايانه پارادكس شك «ويتگنشتاينكه  كريپكي، اين ادعاي مك داولنظر   به
 بـه آن  201در بنـد   ويتگنـشتاين آنچه ). Mc Dowell, 1984, p.228(يك تحريف است 

هاي ما را     تمام استدلال ) MisUnderstanding(» بدفهمي«كند، اين است كه يك        اشاره مي 
، ويتگنـشتاين در نگـاه    . كنـد   هايي براي فهم عبارات گوناگون، تخريب مي        دربارة وجود پايه  

اي است كه ريـشة ايـن         پاسخ صحيح به پارادكس، پذيرش آن نيست، بلكه تصحيح بدفهمي         
راهي براي درك يك قاعده وجود دارد كه خود تعبيري ديگر نخواهد            : سازد  كس را مي  پاراد
، خـود   مـك داول  ارائه داده است، اما از نظر       » كتاب آبي «حل را در       اين راه  ويتگنشتاين. بود

اي قادر است تعبيـر شـود، امـا           هر نشانه «گويد     مي ويتگنشتاين. ساز است   حل مشكل   اين راه 
). 82، ص 1385ويتگنـشتاين،   (» عبير باشد؛ اين تعبير، آخـرين تعبيـر اسـت         معنا نبايد قابل ت   

هـايي كـه شـخص در      العمـل  بايد شكافي را پر كند كه ميان دسـتور      » آخرين تعبير «بنابراين،  
وسـيلة   آموزد و كاربرد وي از آن عبارت وجود دارد، شكافي كه بـه            يادگيري يك عبارت مي   

گونـه    طـوركلي بـا ايـن        بـه  ويتگنشتاين، هرچند    داول مكنظر    به. پارادكس ايجاد شده است   
هايي همچون تعبير نهايي يا آخرين تعبير مبـارزه            واقعيت ـ ها، يعني فرض فرا     سازي  اسطوره

، ويتگنشتايننظر    به. كند، اما اين عمل وي را نبايد دليلي بر تأييد پارادكس محسوب كرد              مي
د و دليـل آن، تـرس و تـلاش مـا بـراي      گيـر  وسيلة مـا صـورت مـي       ها به   سازي  اين اسطوره 
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 ,Mc Dowell, 1984(جلـوگيري از پـارادكس اسـت، و ريـشة آن يـك بـدفهمي اسـت        

p.231 .(   فهميـدن «يكي آنكه   :  يافتن راهي است ميان دو خطر      ويتگنشتاينبنابراين، مشكل «
اي خطرناك است؛ چـون مـا را بـه يـك              چنين ايده . در نظر بگيريم  » تعبير«را هميشه نوعي    
 اينكه هيچ مبنـاي عينـي       ـ گرايانه  انتخابي ميان پارادكس شك   : رساند  ساز مي   دوحدي مشكل 

هـا؛ يعنـي     واقعيـت ـ ـ سازي درباب فرا   يا پايبندي به نوعي اسطوره     ـ براي معنا وجود ندارد   
 يـا آن را بـا فـرض      كس را پذيرفت  درواقع، يا بايد به سيرقهقرايي رفت و پاراد       . تعبير نهايي 

توان بـر موضـعي       براي رهايي از اين خطر مي     . ون تعبير نهايي متوقف ساخت    يك مبنا همچ  
خوانيم   و غيره مي  » جمع«، يا   »سبز«مثلاً مدعي شويم كه وقتي چيزي را        . ديگر پافشاري كرد  

زنـيم    طـور ناخودآگـاه فريـاد مـي         ايـم، بـه     دقيقاً مثل آن است كه وقتي در يك گودال افتاده         
هايي  طور ناخودآگاه براي چنين موقعيت دهيم كه به را ارائه مي؛ يعني صرفاً واكنشي »!كمك«

در . بودن معنا رد هنجارين: اما پذيرش اين موضع نيز درافتادن به خطر دوم است     . ايم  آموخته
صورت، معنا، چيزي بيش از يك وهم نخواهد بود و هيچ ملاك و پايـة محكمـي بـراي                     اين

يابد ايـدة      مي ويتگنشتايناي كه     ، راه ميانه  ك داول منظر    به. ارزيابي آن وجود نخواهد داشت    
ارچوب اعمال اجتماعي هعادت اجتماعي است؛ اينكه بايد درك خود را از معنا و فهم در چ             

دهـد كـه    تسلط گويندگان بر يك زبان مشترك اجازه مـي ). Ibid, p.243(خود جاي دهيم 
ن آنكه بـراي رسـيدن بـه چنـين          كنند، معرفت يابند، بدو     آنها به معنايي كه ديگران قصد مي      

  . معرفتي به هيچ تعبيري نياز داشته باشند
رسد بدون توجه به اينكـه در زمـاني مفـروض چـه               نظر مي   به«كند كه      اشاره مي  كريپكي

» چيزي در ذهن مـن اسـت، مـن بـراي تعبيـر آن چيـز در طـرق مختلفـي در آينـده، آزادم                       
)Kripke, 1982, p.107 .(كنـد كـه    با بيان اين مطالب تأييد مـي  كيكريپ، مك داولنظر  به

بـا  ). Mc Dowell, 1992, p.268(آنچه در ذهن وجود دارد، هميشه نيازمند تعبيـر اسـت   
در . رسـيم   شود؛ چراكه به سير تعابير مي       اين تفسير، فهم ما از هر چيزي با مشكل مواجه مي          

ابـل قبـول دربـارة    كند تنها واقعيـت ق   آن است كه فرض مي   كريپكي، خطاي   مك داول نگاه  
امـا  . هايي درونـي اسـت؛ اينكـه آن شـخص چيزهـايي در ذهـن دارد                 يك شخص، واقعيت  

تواند امر واقعي دربارة وي محـسوب         عضويت يك شخص در جايگاه اجتماعي مناسب مي       
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بـه ايـن معنـا،      . شود و سازندة فهم او از موارد مختلف باشد، بدون آنكه به سير تعابير بيفتد              
: رسـاند   سـاز را بـه سـامان مـي          گشاست؛ چراكه مواردي مشكل     نظر راه    به مك داول رهيافت  

، يـك   مـك داول  نظر    حلي، به   چنين راه . بودن معنا   وجود امر واقعي مناسب و حفظ هنجارين      
صـورت، اساسـاً نيـازي بـه هـيچ       در اين). Ibid, p.271(حل مستقيم و سرراست است  راه

از سير قهقرايي تعابير كه منجر به بـروز پـارادكس           بنابراين،  . ميانجي، همچون تعبير، نداريم   
   4.شود، جلوگيري خواهد شد مي

، امور واقعي وجود دارنـد كـه        »گرايي معناشناختي   واقع«هاي مبتني بر      براساس نظريه ) ج
عبارتي، درمـورد جمـلات، بـا تعيـين شـرط             به. اند  اظهارات ما بر آن اساس صادق يا كاذب       

وقتي صادق است كـه بـرف سـفيد    » برف سفيد است«. يابيم ز ميصدق آنها معناي آنها را ني   
را اشـباع   » سـفيد اسـت   ...  «به برف ارجاع دهـد و شـيئي كـه محمـول             » برف«اينكه  : باشد
بـرف سـفيد    «توان فهميد كـه اظهـار جملـة           با دانستن اين شروط، مي    . سازد، سفيد باشد    مي

اين خواهـد بـود     » ف سفيد است  بر«علاوه، معناي جملة      به. چه هنگامي صادق است   » است
در اين رهيافت، معناي يك عبـارت، مـشاركت آن در تعيـين شـرط               . »كه برف سفيد است   «

»  دار ـكه ـ«معناي جملات در بندهاي     . صدق، و بنابراين، تشكيل معناي كل يك جمله است        
)ThatـClauses (   كننـدة شـرط صـدق يـا      آيند كه درواقـع تـصريح     يا بندهاي موصولي مي

يك جملـه، شـرط      )Sense(» ي خبر محتواي« معتقد بود    فرگهمثلاً،  . اند  ين جملات معناي ا 
 ,Frege, 1956(نام دارد » انديشه«آيد و  مي» كه«شود كه پس از  صدق آن نيز محسوب مي

p.292 .(     كه برف  «گذاريم    اين انديشه را به اشتراك مي     » برف سفيد است  «ما با اظهار جملة
براساس اينكه امور در جهان چگونه نظم يافته اسـت، صـادق            چنين جملاتي،   . »سفيد است 
  .را دارا هستند) صدق يا كذب(ها  اند، حتي اگر ندانيم دقيقاً كداميك از اين ارزش يا كاذب

كشد  بودن معنا، يك تناقض بيرون مي    گرايي و هنجارين    گرفتن واقع   فرض  با پيش  كريپكي
 چالـشي كـه شـكاك، در ابتـداي راه، در مـورد              درواقع،. كند  گرايي استدلال مي    و عليه واقع  

نظر  به. گيرد كه چنين امر واقعي وجود دارد فرض مي كند، پيش يافتن يك امر واقع مطرح مي  
بنابراين، با نگاه به    . فرض، يك خطاست     معتقد بوده است كه اين پيش      ويتگنشتاين،  كريپكي

هـاي    گرايانة نظريـه    پاية واقع يابيم كه هدف وي حمله به         ، درمي كريپكيگرايانة    چالش شك 
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امـور واقـع    «گرايان به آن معتقدنـد، يكـسري          اي را كه واقع     ، شروط عيني  كريپكي. معناست
دانـد، و هـدف خـود را رد وجـود آنهـا        واقعيت مـي ـ يا فرا) Superlative facts(» عالي

وطي نظر او، اگر ما فرض كنـيم كـه چنـين شـر     به). Kripke, 1982, p.69(كند  معرفي مي
گرايانـه ظـاهر      معنادار ما هـستند، نتيجـة شـك       ) Assertions(زيربناي احكام و تصديقات     

چـه  » تصديق] زباني[بازي  «به اعتقاد وي، نكتة مهم، بررسي اين موضوع است كه           . شود  مي
به اين معنا، نيازي نيست وجود امور واقعي را فـرض           . نقشي را در زندگي ما خواهد داشت      

 درواقـع، هـيچ چيـز    ∗.)Ibid, p.77-78(ت مذكور مطابقت داشته باشند كنيم كه با تصديقا
  .اي وجود ندارد، مگرآنكه عضويت در جامعة زباني آن را ايجاد و تأييد كند عيني

كـشاندن    ، به چالش  كريپكيگرايانة    هاي مقابله با استدلال شك      به اين ترتيب، يكي از راه     
بـا مـشكلات     كريپكـي ين نباشـد، اسـتدلال      اگر معنا هنجار  . هاست  فرض  برخي از اين پيش   
بندي قـوي   همچنين، اگر معنا هنجارين است، آيا فقط همين صورت. شود اساسي مواجه مي  

بندي برآمده از درك عام ماسـت؟ آيـا           از آموزة مذكور قابل ارائه است و تنها همين صورت         
ي مطـابق بـا فهـم       بند  تري از آن ارائه داد؟ اينكه كدام صورت         بندي ضعيف   توان صورت   نمي

عـلاوه، آيـا هـيچ     بـه . تواند مورد بحث واقع شود  متعارف و تلقي روزمرة ما از معناست، مي       
  ∗∗زيستي داشته باشد؟ بودن معنا هم تواند با هنجارين گرايي نمي نوعي از واقع

 ,Ibid(آيـد   مي» درون«گرا از  كند، منبع اصلي چالش شك اشاره مي كريپكيكه  چنان) د

p.15 .(مثـل   ـ ـ توان متعين ساخت كه محتواي حالات ذهني گوينده         مدعي است كه نمي    او 
هايي در بيرون از ذهن وي باشد و به اين ترتيب، به نـوعي                 مبتني بر واقعيت   ـ محتواي باور 

                                                 

هـايي عليـه مراحـل مختلـف          كننـد بـا اسـتدلال       هـايي تـلاش مـي       بنابراين، خصوصاً مدافعان چنين نظريه     ∗
 ,Davidson, 1990:ك.ر. گرايـي معناشـناختي دفـاع كننـد     اقـع  وگرايـي، از  گيري اين نوع از شـك  شكل

p.198-204/ Hattiangadi, 2007, p.65-103/ Ebbs, 1997, p.259-287.  
 يا سـطح اثـر آن       تري ارائه دهند و    بندي ضعيف   بودن معنا صورت    كوشند از هنجاري    گروهي از منتقدان مي    ∗

، و گروهـي  )Pagin, 2002, p.20-24/ Hattiangadi, 2007, pp.8-9,179-181(را بررسي كننـد  
  ).Hattiangadi, 2007, p.181-206(كوشند ميگرايي معناشناختي  نيز براي حفظ واقع
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كنـد،    اينكه گوينده چه معنايي را قصد مـي       . رسد  مي) RealismـNon(» گرايي   واقع ـ نا«از  
 و نـا   كريپكيگرايي    بنابراين، درون . كند  دارد و از آن تبعيت مي     مبتني است بر آنچه در ذهن       

در سطح زبان و تعيين معنا و در سطح حالات          : كنند  گرايي وي در دو بخش عمل مي         واقع ـ
گرايانـه، بحـث      رسد كه استدلال شـك      نظر مي   به همين دليل، به   . ذهني و تعيين محتواي آنها    

ــشه ــي  ري ــان م ــه مي ــشد دار ديگــري را ب ــز: ك ــان ن ــي درون«اع مي و ) Internalism(» گراي
گرايانـه، در هريـك از دو         اي برون   ترتيب، ارائة نظريه    به اين ). Externalism(» گرايي  برون«

اي از يـك      نمونـه . سطح فوق، راه ديگـري بـراي مقابلـه بـا اسـتدلال شـكاك بـوده اسـت                  
محتـواي  «: ودصـورت ذيـل ارائـه ش ـ        توانـد بـه     گرايي ضعيف دربارة حالات ذهني مي       برون
وسيلة اموري در محيط پيراموني       كم تاحدي، به    كم برخي از حالات ذهني عامل، دست        دست

  ).Pritchard, 2003, p.273(» شود آن عامل تعيين مي
دسـت    گرايـي بـه     اي عليـه شـك      هايي، نتيجـه    درصورت پشتيباني مناسب از چنين نظريه     

وني با عوامـل مبتنـي بـر محـيط پيرام ـ         كم برخي اوقات و تاحدي،        اگر محتوا، دست  : آيد  مي
اي داريم كه محتواي آنها با عوامل بيرونـي           جاكه حالات ذهني  آن عامل تعيين شود، آنگاه، از    

اي   عنـوان نمونـه، فلاسـفه       بـه . اند، پس بايد جهان خارجي وجـود داشـته باشـد            تعيين شده 
براي پاسخ  (Mc Dowell, 1982, p.386-387)  مك داول و 5ديويدسون ∗،پاتنمهمچون 
توانـد مقابـل      ها هرچند مـي     اين تلاش . اند  هايي پرداخته   حل  گرايي، به ارائة چنين راه      به شك 

گرايي تام  گرايي ضعيف ايستادگي كند، اما توانايي آنها براي مقابله با يك شك      نوعي از شك  
  .و تمام بايد با موشكافي بيشتري بررسي شود

گرايانه را بـه      حلي، ولو شك   توان راه   ساساً مي آيا ا : طرح است كماكان پرسش مهمي م   ) ه
گذاردن بـر     صحه ها  پژوهش در   ويتگنشتاينرسد كه پروژة      نظر مي    نسبت داد؟ به   ويتگنشتاين

هاي ديگري از اين دست نبـوده اسـت، بلكـه بيـشتر بـه گوشـزدكردن                   گرايي يا نظريه    شك
بـه ايـن   . 314، يـا  300، 201، 100، 90،  81 مثلا ً بنگريد به بنـدهاي        ـ پردازد  ها مي   بدفهمي

                                                 

و محيط بيروني عامـل     » معنا در سر نيست   «گرايانه نشان دهد كه       اي برون   كند با ارائة نظريه      تلاش مي  پاتنم ∗
  ).Putnam, 1981, p.5-14 & 1975, p.227(در تعيين محتواي حالات ذهني وي دخيل است 
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گرايانه از شيوه هاي عجيبي از        كند يك ساختارشكني درمان      دنبال مي  ويتگنشتاينمعنا، آنچه   
 ,Mc Dowell(دهند  گرايانه را ضروري و موجه جلوه مي هاي شك تفكر است كه اين ايده

1992, p.278 .( ائلي، منفي هايش دربارة چنين مس  در بحثويتگنشتاينبه طوركلي، اهداف
ها و تصورات اشـتباه بـا         كردن اين بدفهمي    گزين وجوي جاي   او در جست  . و مخرب نيست  

توانـد    گرايانـه نمـي     به اين معنا، حمايـت از نتـايج شـك         . ها و توصيفاتي بهتر است      گزارش
بنابراين، ميان دو خوانش ). Hale, 1997, p.369(باشد  ويتگنشتاينبخشي از اهداف كلي 

معتقـد  » كارانـه   محافظه«خوانش  :  همواره اختلافي اساسي وجود داشته است      نويتگنشتاياز  
 همچـون   ـ ـ كنندة معين اسـت     هاي گمراه   صرفاً نگران يكسري از بدفهمي     ويتگنشتايناست  

هـايي    هـاي او، پايـه      كنند كه در نوشته     تر، ادعا مي     و تفسيرهاي راديكال   ـ مك داول خوانش  
رسـد   هرچند، به نظر مـي . كريپكيهمچون تفسير  ـرد  براي پرسش از عينيت معنا وجود دا

  . متأخر قرابت بيشتري داشته باشدويتگنشتاينهاي  ماية وارسي رهيافت نخست با جان

  گيري  نتيجه

 كريپكيگرايي     واقع ـ توان خللي را در نا      ميكنم نشان دهم كه      نكتة آخر تلاش مي   عنوان     به
كنـد    معرفي مي1982ايشي ذهني را در سال آزم) Frank Jackson (فرانك جكسون. يافت
 ابـر « يا يك (مري). Jackson, 1982(معروف است ) Mary’s Room(» اتاق مري«كه به 

 سـياه و  در آن مطلقاًدر اتاقي محبوس است كه همه چيز       )) ScientistـSuper (»دانشمند ـ
 مختلف كه علوم     تمام اطلاعات فيزيكي موجود را     ، وي هاي متمادي   در سال  اما. سفيد است 

 كه بايد دربارة ديدن سيب قرمز        را آموزد و هرآنچه    به تمامي مي   ،اند ها ارائه داده    رنگ رةدربا
 طـول   رةاو تمام دانـش فيزيكـي موجـود را دربـا          . گيرد  فرامي دانست،يا آسمان آبي و غيره      

ديـدن يـك    داند كه هنگـام       مي ،داند و بنابراين   ميو غيره   ها، سيستم عصبي، ارتعاشات      موج
بار يـك سـيب      يننخستشود و براي     وي از اين حبس رها مي     . افتد سيب قرمز چه اتفاقي مي    

شـود؟    اضافه مي  وي چه چيزي به دانش       در اين لحظه    اين است كه   پرسش. بيند قرمز را مي  
  ).Ibid, p.60-61(آموزد؟   ميي چيز جديد اوآيا

» كيفيـات ذهنـي   «كيـد بـر وجـود       و تأ ) Physicalism(» فيزيكاليسم«اين مثال براي رد     
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)Qualia ( و نقـدهاي وارد بـر آن   اسـتدلال ف اولية طـرح ايـن   اهدا جدا از ؛ اما مطرح شد ،
 كـه مـري،     گفـت تـوان    مـي .  يك نكته بهره برد    شدن   براي روشن  مثال مذكور از  شايد بتوان   

 غيره  و» آبي«،  »قرمز«كلمات  صحيح  درستي كاربرد    ه، ب بودكه در اتاق خود محبوس       هنگامي
هـاي گونـاگون صـحبت كنـد و       كه بايد چگونه دربارة رنـگ  دانست  وي مي . آموخته بود را  

نظـر    مـورد  ويتگنـشتاين  و   ،كريپكيدر نگاه   .  بسازد كارگيري آنها    را با به   جملات معناداري 
وي، اگر فرض كنيم كه يك جامعة زباني همگي در يـك اتـاق بـسيار بـزرگ سـياه سـفيد                      

 خواهنـد  صحيحي همه با هم ارتباطات زباني     اعضاي اين جامعه   ،صورت   دراين ،اند  محبوس
  مـري كـه   هنگـامي :تأييد خواهند كردعنوان عضوي از جامعة خود     مري را به   ، و البته  داشت
امـا  . كننـد   را تأييـد مـي     او ديگران صحت اظهـار      ،گويد بودن آسمان مي   اي دربارة آبي   جمله

پس از ديدن آسـمان آبـي، چـه         . ور خارج شوند  فرض كنيد كه اين مردمان از اين اتاق پهنا        
  دهد؟   رخ ميآناناتفاقي در ارتباطات زباني 

 موفقي بـا وي     ارتباط زباني  ، مطمئناً گو هستيد و  يك فرد نابينا در حال گفت     كه با     هنگامي
گيرد و جملات معناداري را با توجه        كار مي  هدرستي ب  ه كلمات را ب   او چراكه   ،خواهيد داشت 
هيچ امر واقعي وجود نـدارد كـه   معنا،  به اين . دهد  ارائه مي ود در جامعة زباني     به عضويت خ  

در همـة آنچـه     . اظهـارات داشـته باشـد     ساختن معنا و تعيين صدق و كذب         نقشي در متعين  
در . صـدقي عينـي   يـا شـرط      نه ارجـاع     ، ماست هاي صرفاً تأييد صحت كاربرد    دست داريم 

كنيم و هنجارهـاي     درستي صحبت مي   هب: متمايز نيستيم  ما با نابينايان آنچنان هم       ،صورت اين
مـري بـا ديـدن سـيب قرمـز چـه چيـزي را               دوباره،  . كنيم  را رعايت مي    معيني معناشناختي

 جامعة زباني خـويش  ان ملتزم به كاربردهاي استاندارد پذيرفته شده درهمچنآموزد؟ وي   مي
بارة معنا و كاربرد، نياز به بررسي است؛ اما اتفاقي در اين ميان رخ داده است كه در بحث در  

 از جامعـة  يآوردن تأييد دست ه علاوه بر بوي اين باشد كه     مذكور اتفاقشايد  . بيشتري دارد 
اينكـه آنچـه    : آورد دست مي  ه تأييد ديگري نيز ب    ـ نظر شرطي لازم است   ه  كه ب  ـ زباني خود 
درواقع، شكافي كـه ميـان      . بيند  مي انديشد،   و به آن مي    كند و آنچه را كه باور دارد       اظهار مي 

همة نكته آن اسـت  . هاي او وجود داشته است، اكنون پر شده است واقعيت، اظهار و انديشه  
  . نيستكريپكيگرايي  گرايي و درون  واقعـ كه اين اتفاق، هرچه باشد، تأييدي بر نا
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  ها نوشت پي

زبـان  .  صحيح اسـت   )linguisticـmeta ѧ(» فرازباني«، هم به معناي رياضي و هم به معناي          »125«پاسخ   .1
 محـسوب   ي و زبـان فارسـي، فرازبـان       )دهيم كه محاسبات را انجام مي     جايي(رياضيات، زبان موضوعي است     

 حاصـل   125صورت، هم اطمينان داريم كـه         دراين .كنيم وسيلة آن دربارة رياضيات صحبت مي      هبكه  شود   مي
عي دلالت دارد كه وقتي دربارة اعدادي       ، همانند گذشته، به تاب    »جمع« است و هم مطمئنيم كه       68 و   57جمع  

  ).Kripke, 1982, p.8(دهد   ميرا نتيجه» 125«شود ارزش  كارگرفته مي هب» 68«و » 57«همچون 

 يعنـي   ؛اسـت ) descriptive(» توصـيفي «اين رابطـه    ) dispositional(» تمايلي«ديدگاه   بر  درواقع، بنا  .2
كـنم يـا بـه       اينكه آنچه من قصد مـي      . توجه داشت  ،دهم م مي صرفاً بايد به توصيف آنچه من در واقعيت انجا        

ها، وقتي آنها را بر كلمـات مختلـف حمـل           هيچ اختلافي با كاربرد صحيح محمول      ،دادن آن تمايل دارم    انجام
ال ؤبـه س ـ  » 125«كنم همان تمايل من بـه ارائـة پاسـخ            قصد مي » +«اين، آن معنايي كه با      بنابر. كنم، ندارد  مي

 مخـالف اسـت و عليـه آن    با چنين رهيافتي كـاملاً  كريپكي). Kripke, 1982, p.22-23 (است» 57+68«
  ).Ibid, pp.17 & 54(بودن معناست   همان توسل به هنجارينكند كه يكي از آنها استدلال مي

از پيروي از قاعـده اسـت، اينكـه    » مدلي خصوصي«كند   رد ميويتگنشتايناستدلال   ، آنچه كريپكينظر  ه   ب .3
قالب اموري تحليل كنيم كـه صـرفاً بـه ويژگـي پيـرو          در ،كند اي مفروض پيروي مي    ي را كه از قاعده    شخص
). Ibid, p.109(تـر   پردازد، بدون ارجاع به عضويت وي در يـك جامعـة زبـاني گـسترده     بودن او مي قاعده
 ـ«پس، پيروي از يك قاعـده       «كند   هاست كه تصريح مي     از پژوهش  202 بند   كريپكيشاهد   » طورخـصوصي  هب

  .»ممكن نيست
. يابـد  هـاي ديگـر فلـسفة او وضـوح مـي       در هر بخش تنها در ارتباطي تنگاتنگ با بخـش     مك داول  ي آرا .4
دهد كه معناي ديگر گويندگان را        چنين تسلطي بر زبان اين قدرت را به ما مي          استعنوان مثال، وي معتقد      به

مستقيم در برابر چـشم حـضور دارنـد و در            طور هواقع ب  ورعبارتي، ام  به. در همان كلماتشان بشنويم و ببينيم     
 معتقـد  او ).Mc Dowell, 1982, p.387 & 1984, p.243(نـد  ا قالب كلمات اظهارشده قابـل شـنيدن  

 ,Mc Dowell (نـدارد  وجـود  ،دهـد  مـي  رخ واقعيـت  در آنچـه  و شود مي اظهار آنچه ميان شكافي است

1994, p.26.( هـايي از   گرايانه درباب معنا معتقـد اسـت كـه آمـوزه     و واقع وي به يك نظرية شرط صدقي
). Mc Dowell, 1997, p.123 & 1987, p.99(آميـزد    را به هـم مـي  ديويدسون و ويتگنشتاين، فرگه

 دهنـد، و ايـن امـور       واقع را تـشكيل مـي      اند كه امور   هاي صادق   كنندة انديشه   درنتيجه، شروط صدق، تصريح   
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  .سازند ، تماميت جهان و محدودة تفكر را مياينويتگنشتواقع، به پيروي از 
، )Perceptual Externalism(» گرايـي ادراكـي   برون«گرايي،   نيز با توسل به نوعي از برونديويدسون .5

-Davidson, 1990, p.200(گرا ايستادگي كند  كند مقابل شك گيري از رابطة علي، تلاش مي همراه بهره

201 & 1983, pp.225-227, 231-238 .( ،ديويدسوندرواقع    رابطة ميان باورها و منبـع آنهـا را علـي 
خاطر انسجام و اين ويژگي طبيعي آنهاسـت كـه غالبـاً    ه  ب ،اند داند، اما اينكه چنين باورهايي چگونه موجه       مي

) ج سه طرفه ميان گوينده، معبر و جهان خار        كم  دستاي   و رابطه (از سوي ديگر، تنها در ارتباطات       . اند صادق
 چراكه تنها در ارتباطات زباني است كه گوينـدگان          ؛شود است كه مفهوم عينيت و صدق عيني قابل درك مي         

بنـابراين، شـكاك    . شـوند  گذارنـد آگـاه مـي      ها و نيز جهاني عيني را به اشتراك مي         از اين حقيقت كه انديشه    
. گرايانة راديكالي داشته باشد    كتباط عامل با جهان خارج ادعاي ش      تواند درباب كذب همگي باورها و ار       نمي

  .Davidson, 1982, 1983, 1990 :ك.براي پيگيري اين مباحث ر
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